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Nature and Instinct from the Perspective of 

Verses and Traditions 

Abbas Molavi1, Abdul Reza Mazaheri2*, Abdul Hossein Tariqi2  

Abstract  

One of the most challenging issues of anthropology throughout the history of human life is the 

identity crisis. which is also caused by the lack of all-round knowledge of man regarding his 

different dimensions. The following article seeks to clarify the difference between nature and 

human instinct as two developmental characteristics from the perspective of the verses and 

traditions of Islamic texts with a descriptive, narrative and interpretative method. The present 

research shows that man has a composite personality of two developmental goals, nature and 

instinct. Nature is the divine dimension, the unconscious and the ultimate goal of human 

perfection. which constitutes his true, intrinsic and trans-animal identity. In the language of 

verses and hadiths, nature is mentioned as Islam, knowledge of God and monotheism, which 

has characteristics such as universality, contemporaneity, non-acquired, constant, 

innocuousness and error.Another characteristic of human development is instinct, which is an 

animal dimension, a tool, and a prelude to human perfection. His vision and tendencies are 

limited to the needs of the material and animal dimension like animals. Based on this, the cause 

of the identity crisis in man should be sought in the confusion of the two mentioned 

developmental goals and his lack of attention and reasoning in the facts of Quranic self-

knowledge. 
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 مقاله پژوهشی  

 

 آیات و روایات   منظر از   انسان  یغریزه   و بررسی تفاوت  فطرت 

 2یقیطر نیعبدالحس، *2یعبد الرضا مظاهر، 1یعباس مولو

 چکیده 
ناشی  یکی از چالشی ترین مسائل انسان شناسی در طول تاریخ حیات بشری، بحران هویت است. که آن نیز  

  شدن  روشن   دنبال  به  رو  پیش   مقاله  از عدم  شناخت همه جانبه انسان نسبت به ابعاد متفاوت خویش است. 

  توصیفی،   روشی   با   روایات متون اسلامی   آیات و   منظر   از   تکوینی   ویژگی   دو   عنوان   به   انسان   غریزه   و   فطرت   تفاوت 

  ی ن ی تکو هدف  از دو    ی مرکّب   ت صی شخ   ی انسان دارا پژوهش حاضر نشان می دهد،    . است   تفسیری   و   نقلی 

 حقیقی،   ت ی هو انسان است. که  هدف نهایی از کمال  بعد الهی، ناخودآگاه و   ، فطرت  است. فطرت و غریزه  

  د ی اسلام، معرفت خدا و توح   ن به عنوا     ات ی و روا   ات ی آ . فطرت در لسان  دهد   ی م   ل ی را تشک   فرا حیوانی او و    ی ذات 

اشتباه    و   ازخطا   ت ی معصوم   ثابت، غیر اکتسابی،    ، ی گاه هم   ، ی همچون همگان   یی ها   ی ژگ ی و   ی دارا که   یاد شده، 

و    نش ی، ابزارای و مقدمه الکمال آدمی است. بی وان ی ح  عد ب   ت. ویژگی تکوینی دیگر انسان، غریزه است که اس 

بر این اساس، علت بحران هویت    است. ی  وان ی ح مادی و   عد ب    ی ازها ی به ن   محدود   وانات ی همچون ح یش  ها   ش ی گرا 

در انسان را بایستی در خلط دو هدف تکوینی مذکور و عدم توجه و تعقل او در حقایق خود شناسی قرآنی  

 .  جستجو کرد 

  ات ی و روا   ات ی ، آ   زه ی فطرت ، غر   واژگان كلیدي: 
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  و بیان مسئله  مقدمه 

وجود    ی ست ی و چ   ی پرسش از هست   ی، بشر   ات ی ح   خ ی انسان در طول تار   ی پرسش ها   ن ی از مهم تر   ی ک ی 

،  او است   ی ن ی و تکو   ن ی اد ی بن   ی ها   ی ژگ ی پرسش از و ی،  مسائل انسان شناس   ن ی تر   ی اساس   . از است   شتن ی خو 

و کمال و سعادت    نش ی از آفر   یی نها   ی اب ی و هدف    ل ی اص   ت ی با هو   م ی ارتباط مستق ،  نوع از پرسش   ن ی چرا که ا 

اولا با  ،  و همه جانبه سوالات مذکورنشود   ح ی پاسخ صح   افتن ی موفق به    ی چنانچه آدم . لذا  انسان دارد 

  ی او برا   ی هرگونه تلاش و کوشش ها   ا ی است روبرو شده و ثان   ت ی که بحران هو   ی چالش بشر   ن ی بزرگتر 

پژوهش حاضر بر آن است  ،  ن ی معنا خواهد شد. بنابرا   ی و ب   هوده ی اش ب   ی قع به سعادت و کمال وا   دن ی رس 

  ی ن ی تکو   ی ژگ ی دو و   ی به بررس   ی ر ی و تفس   ی ، نقل ی ف ی مذکور با روش توص   ی شناخت   از ی ن   ن ی تا در جهت تأم 

از سرشت مشترک انسان و    ی ن ی د   ی ر ی تقر ،  ات ی و روا   ات ی پرداخته و از منظر آ   زه ی فطرت و غر   ی عن ،ی انسان 

 .د ی او روشن نما   هویت یابی و کمال   ر ی مذکور را در مس   ی ن ی تکو   ی ژگ ی از دو و   ک ی نقش هر  

هدفدار است(    ی جهان   م، ی کن   ی م   ی که ما در آن زندگ   ی جهان   ی مکتب اسلام، د ی توح   نش ی بر اساس ب 

رْضِ  
َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ ك  السَّ

ْ
ل هِ م 

َّ
ی » وَلِل

َ
هِ   وَإِل

َّ
مَصِیر     الل

ْ
انسان از همان    ژه ی لذا همه موجودات، بو   (   42« ) النور / ال

آن هدف و    ی برا  که هستند  ی و مشخص  ن ی مع  ی ن ی هدف تکو  ی خلقت در اعماق وجودشان دارا   ی ابتدا 

 .گردند   ی شان به آن نائل م   ی حرکت تکامل   ان ی شده اند که در پا   ده ی آفر   یی مقصد نها 

از خاک تا افلاک    ی مراتب وجود   ی عنوان اشرف مخلوقات خداوند دارا ه  ب   م ی قرآن کر   دگاه ی انسان از د 

: » و    د ی فرما  ی م  م ی لذا خداوند در قرآن کر  . است   ی و ملکوت  ی ملک  ی موجود انسان   گر ی د  ر ی به تعب   . است 

ط  من  ةٍ 
َ
لال س  مِن  الِانسانَ  قنَا 

َ
خَل قَد 

َ
اخَرَ   ن ی ل  

ً
خَلقا أناه  

َ
نش

َ
ا مَّ 

 
ث الخالق   ...  حسن 

َ
ا الله   تَبارَکَ 

َ
)    «   ن ی ف

 ( 14- 12المومنون،  

استوار قرار    ی در قرارگاه   ی سپس آن را از نطفه ا   ،  م ی د ی از گِل آفر   ی ا   ده ی ما انسان را از چک   همانا 

آفر م ی داد  را  او  سپس  خ ،  م ی آورد   د ی پد   گر ی د   ی نش ی ...  پر  و  ن   ، است   ر ی خجسته  که    ن یکوتر ی خداوند 

 .است   نندگان ی آفر 

وحِهِ   » : د ی فرما   ی م   گر ی د   ی در سوره    و  اه  وَنَفَخَ فِیهِ مِنْ ر  مَّ سَوَّ
 
 ث

َ
م    وَجَعَل

 
ک

َ
مْعَ   ل بْصَارَ   السَّ

َ ْ
ئِدَةَ   وَالْ

ْ
ف

َ ْ
  وَالْ

 
ً

لِیلا
َ
ونَ«    مَا   ق ر 

 
ک

ْ
 ( 9)السجده،  تَش

گوش و چشم و قلب   تان ی و برا  د ی ]اندام[ او را موزون و معتدل ساخت و از روح خود در او دم  سپس 

 !د ی کن   ی م   ی اندک سپاس گزار   ی قرار داد، ول 

 رَکّبَ ف  ی از امام عل  ی معروف   ث ی در حد   ن ی همچن 
َّ

وَجَل هِ عقلًا   ی ) ع(  آمده است :»اِنّ الله عَزَّ
َ
الملائِک

بَ ف  بَ ف   ی بِلا شهوَه وَ رَکَّ    ن ی ب   ی البهائِمِ شَهوَهً بِلا عَقلٍ وَ رَکَّ
َ
(.  4،1ش :ج  1397صدوق، .... «) هِما ی آدَمَ کَل

و انسان را  ، را از شهوت محض بدون عقل  وان ی و ح ، بدون شهوت  د ی خداوند فرشته را از عقل محض آفر 
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(  یوان ی مرکب از عقل )فرا ح   ی و سرشت   خت ی کرد و در هم آم   ب ی موجود ترک   ن ی و عقل و شهوت را در ا   د ی آفر 

 .آورد   د ی ( پد ی وان ی و شهوت ) ح 

نوع  دو  ، در ابعاد وجودی خود دارای  نش ی آفر   ی است که از ابتدا   ی انسان موجود ،  اساس   ن ی ا   بر 

لک   ی ک ی باشد،    ی م ی  ن ی تکو   ویژگی  عد م    ی در بعد ملکوت   ی گر ی و د ،  زه ی او به نام غر   ی وان ی و ح   ی ماد   ی در ب 

است که    ن ی انسان ا   ی و ضرور   ی س مسئله اسا   ان ی م   ن ی در ا ی.  د ی او به نام فطرت توح   ی و انسان   ی وان ی فراح 

و مقام    گاه ی شده است و سرانجام قرار است که از چه جا  ده ی آفر   یی کدام هدف نها  ی بداند برا   ی ست ی او با 

  مسیر و هم هنگام رسیدن به مقصد نهایی، هم در طول  تا   ، سردرآورد  ی در سلسله مراتب هست   ی ت ی و هو 

 .، سعادت و کمال داشته باشد ی تمند ی ، رضا ی احساس شاد 

چه معنا، مفهوم و    ی انسان دارا   زه ی است که اولا فطرت و غر   ن ی راستا مسئله پژوهش حاضر ا   ن ی ا   در 

تکامل او    ر ی از آنها در مس   ک ی هر   گاه ی و ثالثا جا   ، ست ی چ   گر ی کد ی تفاوت آن دو با    ا ی و ثان   ، هستند   ی ف ی تعار 

انسان در جهت    ه تواند ب   ی م   ی چه کمک   ن، ی اد ی نوع شناخت بن   ن ی ا   ت ی و در نها   یگردد، م   ن یی چگونه تب 

 .او کند   ی واقع   ی اب ی   ت ی و هو   یی روشن شدن هدف نها 

 فطرت   ی معنا شناس 

 فطرت در لغت 

طَرَ است و به معنا   شه ی فطرت در لغت از ر   واژه 
َ
  ی به کار رفته است، از جمله به معنا   ی مختلف   ی ف

ق:  1404  احمد الفارس، و ابراز آن )   ی ئ ی (، گشودن ش 325،  13ج ق:  1414،  زبیدی واسطی شکافتن ) 

و ابداع    جاد ی ا   ی ( و به معن 781، ص  2ج  ق:  1404، ی جوهر ) ابتداء و اختراع    ی ( و به معنا 510،  4ج  

  ی و به معنا ( 337  ، 3ج ق:  1404  سیوطی، خلق کردن )   ی (و به معنا 396ق: 1416راغب اصفهانی، ) 

 (. 581ش: 1384معلوف، )   گردد ی خود به آن متصف م   نش ی در آغاز آفر   ی که هر موجود   ی صفت 

 فطرت در اصطلاح علم و علما 

دارد که    ی گوناگون   ی معان   مختلف   شمندان ی اند   نزد   در اصطلاح علم منطق، فلسفه و عرفان و   فطرت 

 :شود ی اشاره م   ل ی از آنها به شرح ذ   ی به بعض 

  ات ی متواترات، فطر   ات، ی مشاهدات، تجرب   ات، ی )اول   ات ی ه ی گانه بد از انواع شش   ی ک ی در علم منطق،    - الف 

با خودشان است، مانند »ده بخش بر    لشان ی ندارد، چرا که دل   از ی ن   ل ی ( است که به اثبات و دل ات ی و حدس 

م  )اب   شود، ی پنج  د 64  ، 3ق: ج 1414  نا، ی س   ن دوم(  به عبارت  معنا   گر ی (  به  استدلال    درک   ی فطرت 

  ق ی چرا که تصور دق   فهمد، ی آن را م   زحمت ی که حد وسط آنقدر آشکار و ساده است که ذهن ب   ی ا ع ی سر 

 .شود ی آن م   ق ی موجب تصد   ی موضوع   ح ی و صح 
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ث    نفس قبل از تعلق به بدن   ن ی ش ی علم پ   ی عن ی فطرت از نظر افلاطون     - ب  ل است. به  که همان عالم م 

جهان، در واقع    ن ی در ا   ی ر ی ادگ ی از حواس( است و    ی ر ی گ عقل )بدون بهره   ی ها منشأ دانسته   گر ی عبارت د 

ا   یی ها دانسته   ی ادآور ی  در  و  کسب  ثل«  م  »عالم  در  که  اس   ن ی است  کرده  فراموش  )افلاطون،  ت عالم 

 . ( 389ـ  396  ش: 1367

آن    ی عن ی دانسته    واسطه ی و ب   ه ی ما ی ب   ی به معنا   ر ی فط   شه ی فطرت را از ر   ی نسف   ن ی زالد ی در عرفان عز   - ج 

عالم عقول اطلاق کرده است و عالم ملک و    ا ی خداوند است و آن را بر عالم جبروت    واسطه ی صادر ب 

. از جهت آن که  رد ندا  ه ی آمدند و عالم جبروت ما   دا ی دارند، از جهت آن که از عالم جبروت پ  ه ی ملکوت ما 

 ( 205  ش: 1377  ، ی )نسف   ست ی ن   گر ی د   ی ز ی چ   ی و   ی جبروت مبدأ کل است و بالا 

ساخته ذهن    ی عن ی   اند؛ ی و جعل   ی عرف   ی و بعض   ی فطر   ی بر دو قسم است: بعض   م ی از نظر دکارت، مفاه   - د 

رغم اراده ما وارد ذهن ما  و به  ستند ی که به اراده ما وابسته ن   اند ی م ی مفاه  ی فطر  م ی خود ماست... و مفاه 

 ( 76ش: 1361)دکارت،    شود ی م 

بالفعل    ی در برخ   د ی بالقوه که در ذهن همه هستند، هر چند شا   ی ها ادراکات و دانسته   ی فطرت به معنا - ر 

نباشند   ول   ا ی موجود  باشد...  موجود  م   ی خلافشان  بالفعل  زمان  مرور  )مطهر شوند ی به    ، ی . 

 ( 262  ، 6ش:ج 1374

آگاهانه و کشش شاهدانه و پرستش   ش ی محض و گرا  ی انسان به هست  ی شهود  نش ی فطرات همان ب  - ز 

به آن نحو سرشته شده و    ی آدم   قت ی که حق   نش ی خاضعانه نسبت به حضرت اوست، نحوة خاص از آفر 

  ، ی آمل   ی )جواد   دهد ی م   ل ی او تشک   ی خواه و مطلق   ی ن ی ب مطلق   ژه ی و   ی انسان را همان هست   ر ی فصل اخ 

 (   25ش: 1392

گرفت   جه ی توان نت  ی ، م  د ی که در لغت و در اصطلاح علم و علما ذکر گرد  ی مختلف  ی معان تأمل در  با 

    قت ی حق   ن ی ا   انگر ی همه آنها ، ب   ان ی و مشترک فطرت در م   ی که معنا و مفهوم کل 
ً
وجود    است که اساسا

که    را   ی از وجود انسان هر نقش   رون ی ب   ی ط ی باشد که فقط عوامل مح   ی نم   ی د ی همچون لوح سف   انسان 

  ی اش دارا  ی ن ی و تکو  ی انسان از بدو تولد در ساختار ذات ؛ بلکه  گارند ن   ی اراده کنند ، بر صفحه جان او م 

  ی ط ی است که محصول عوامل مح   ی خاص   ی ها   ش ی و گرا   نش ی از نوع ادراکات، ب   ه ی داشته و سرما   ی نوع 

  شمندان ی و اند   ی اسلام   متون   ات ی و روا   ات ی با آ   ، نوع نگرش نسبت به انسان   ن ی ا .  ست ی از وجود او ن   رون ی ب 

 .شود   ی به آن پرداخته م   ی آن منطبق وهماهنگ است که در مباحث آت 

 از دیدگاه دانشمندان اسلامی   فطرت انسان   شرح اسمی   ف ی تعر 

و   ی ق ی حق  ف ی که ، تعر  م ی نکته توجه داشته باش   ن ی به ا  ی ست ی انسان با   ژه ی فطرت و  ف ی رابطه با تعر  در 

  ان ی به  ب   شتر ی فطرت ب   ی شرح اسم   ف ی ، لذا در تعر   ست ی ن   ر ی آن امکان پذ   ات ی ذات   ان ی ب   ی عن ی فطرت    ی حد 

  ن ی ، از ا ت ی ماه   خ است نه از سن   ی شود، چرا که »فطرت از سنخ هست   ی م   پرداخته آن    یهای ژگ ی خواص و و 
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  ی اسم   ف ی و تعر   ل ی فاقد تحل   ندارد،  ت ی و چون ماه ؛ است  ی فلسف   ی معقول ثان   ل ی مفهوم و از قب   ی رو دارا 

همان    ی عن ی دارد،    ی شرح  اسم   ف ی بلکه تعر   ی؛ رسم   ف ی دارد و نه تعر   ی حدّ   ف ی و تعر   د ی است، نه تحد 

.  ( 26  ش: 1392،    ی آمل   ی ) جواد « خاص نهفته است   ش ی انسان که در نهاد او شهود و گرا   ژه ی خلقت و 

  ی امور سرشت   ی واژه فطرت را برا می فرمایند:» فطرت  شرح اسمی    ف ی در تعر   ی اسلام   شمندان ی ند لذا  

جمادات    ی امور سرشت   انگر ی که ب   عت ی ، و طب   وانات ی ح   ی امور سرشت   انگر ی که ب   زه ی انسان ، در برابر غر   ژه ی و 

و    ی مختلف واژه فطر   ی رغم کاربردها   ی عل .  ( 142ش: 1387،  ی )رجب « است، به کار برده اند   اهان ی و گ 

گرفت که فطرت همان  معرفت    جه ی توان نت   ی ذکر شد م   ن ی ش ی پ   ی فطرت در علوم مختلف که در بخش ها 

  ن ی.  بنابر ا ست ی نوع انسان بوده و حاصل تجربه ن   نش ی آفر   ی است، که مقتضا   ی وان ی فرا ح   ی ها   ش ی و گرا 

از فطرت به معنا  ب   یی و روا   ی ، قرآن   ی عرفان   ی منظور  نا    ی حضور   ش ی و گرا   نش ی آن،عبارت است از:  و 

    عنوان مثال، ه  شود. ب   ی م   ی انسان ناش   ه ی است که از ذات و خلقت اول   سبحان نسبت به خداوند    دآگاه  خو 

دهد،    ی دفترچه راهنما در درون آن قرار م   ک ی   ، یی آن نها   د ی پس از تول   ی همانطور که سازنده هر دستگاه 

درست آن دستگاه    ی ر ی بکارگ   ی و چگونگ   ی ست ی تا کاربر و مصرف کننده به کمک دفترچه مذکور، از چ 

نسبت    ی و شهود   ی حضور   ش ی و گرا   نش ی ، بعنوان خالق انسان ب م ، خداوند سبحان ه د ی نما   دا ی پ   ی آگاه 

به عنوان هدف    ی ناخودآگاه روح آدم  ر ی در ضم  ی ن ی و بدو تولد بصورت تکو  نش ی به خودش را از آغاز آفر 

معصوم از خطا    ی بر اساس آن نرم افزار معنو  ن کرده است، تا انسا   نه ی و نهاد   ه ی از کمال انسان تعب   یی نها 

کرده    یی است، شناسا   یی و حق گرا   ی شناس   خودش را که همان حق   ی ق ی و اشتباه، هدف و راه تکامل حق 

ا   . د ی نما   ی و بدون انحراف از حق و عدالت ط   ی کمالش را به درست   ر ی و مس  از فطرت با    ی معنا   ن ی لذا 

 . کاملا مطابقت دارد   ات ی و روا   ات ی آ   ی محتوا 

  انسان همان فطرت خودآگاه وشکوفاه شده    ، یی عقل روا 

،  ی کاشان   ض ی مسلمان، مانند ف   شمندان ی از اند   ی برخ   ، ی عقل در متون اسلام   ی توجه به معنا   با 

  ات ی ( چرا که در روا   195  ش: 1360شانی، کا   ض ی گرفته اند ) ف   یی عقل روا   ی فطرت انسان را به معنا 

  رجمهرا قائل شده اند، که ت   ی د ی ، ارزش و کارکرد فطرت توح گاه ی عقل، همان جا   ی برا   ی متون اسلام 

 :باشد   ی م   ل ی ، به شرح ذ ات ی از آن روا   ی برخ 

است . عقل اصل    ی آن از نور اله   قت ی که حق   . مخلوق خداوند است   ن ی و محبوب تر   ن ی عقل نخست   » 

محض    م ی است. عقل تسل   ی خداوند در درون جان آدم   ی حق از باطل و حجت باطن   ار ی مع ،  و اساس انسان 

خداوند و کسب بهشت سعادت    ی عبادت و بندگ   له ی . عقل وس رد ی پذ   ی جز حق را نم   ی ز ی حق بوده و چ 

و بهشت سعادت    ن ی عقل و د   ن ی تا آنجا که امام صادق )ع( ب   . ( 10- 12/ 3و  1ح  ،   1ج  ی،بیتا:  ن ی است«)کل 

و من کان    ن ی :» من کان عاقلًا، کان له د   د ی فرما ی  کند و م   ی برقرار م   ی و تساو   م ی رابطه مستق   ک ی انسان  

ن دارد، به  ی که د   ی دارد و کس   ن ی »هر کس عاقل است، د (. 6،1ی،بیتا:ج ن ی ، دخل الجنه«) کل ن ی له د 
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  ک ی ، عقل و فطرت در انسان  ی متون اسلام   دگاه ی از د گفت،  توان    ی اساس م   ن ی رود«. بر ا   ی بهشت م 

در    ی آگاه است، ول   خود   طبعی و نا   ن موجود در فطرت انسا   ق ی تفاوت که حقا   ن ی واحد است، با ا   قت ی حق 

  د ی ، عقل مو گر ی . به عبارت د است خود آگاه شده    ی ار ی در اثر تعقل اخت   ی ناخودآگاه فطر   ق ی آن حقا   عقل، 

بحث از رابطه عقل و    ات ی در روا دلیل    ن ی فطرت است، به هم   ی انسان و عنصر شناخت   ی به فطرت اله 

از    ث ی که به دوحد گردیده،  عقله من النور« و » تعقل عن الله « مطرح    د یی تحت عنوان »تا   ی اله   د ی توح 

  ف ی عقله من النور کان عالما ....«)س   د یی تا  کان شود. قال صادق )ع(: » فاذا ی اشاره م روایات  دست  ن ی ا 

انسان (    ی د ی ) نور فطرت توح   شود   ی م   د یی که عقل انسان با نور خدا تا   ی هنگام   . ( 49ش: 1389ی، الله 

... قال   ابد ی خداوند و اقرار به طاعت او اخلاص  ت ی شود ... و در اعتقاد به وحدان ی م  ده ی دانشمند و فهم 

قلبه    ی ف   قتها ی حق  جد ی و    بصرها ی معرفته ثابته    ی قلبه عل   عقد ی عن الله لم   عقل ی امام کاظم )ع( : » من لم  

که بدان    ی که از جانب خداوند تعقل نکند، قلبش  بر معرفت ثابت   ی کس   (. 56ش: 1389ی، الله   ف ی «)س 

 .شود   ی ، بسته م ابد ی را در    قتش ی شود و حق   نا ی ب 

،  ت ی هدا  ی در راستا  یی و مرکز ادراک حق و حقگرا  ی اله  ت ی ، فطرت و عقل هر دو همان هو ن ی بنابرا 

و عقل عنصر  است،   تفاوت که فطرت بعد ناخودآگاه انسان   ن ی انسان هستند، با ا  ی ق ی رشد و تکامل حق 

 .باشد ی فطرت و بعد خودآگاه او م   ی شناخت 

 فطرت«   آیه »   منظر   از   انسان معنا كاوی فطرت  

  طریق   از   اسلامی   و   قرآنی   های   آموزه   و   فرهنگ   نشر   های   سال   نخستین   از   انسان   فطرت   مسئله 

  بوده   مطرح   دین   اولیاء   و (  ع )   معصومین   حضرات   فرمایشات   از   نقل   به   احادیث   راویان   و   کریم   قرآن   مفسران 

   و .  است 
ً
  لذا .  است   اسلامی   متون   روایات   و   کریم   قرآن   مخصوص   انسان،   ویژه   فطرت   مساله   طرح   اساسا

  به   مستقیم   و   روشن   بطور   که   فطرت   آیه   تفسیر   به   مفسران،   تفسیر   از   بهرهگیری   با   بخش   این   در 

 .شود   می   پرداخته   کند،   می   اشاره   آن   های   ویژگی   و   انسان   فطرتمندی 

 انسان    الهی   سرشت   و   حنیف   دین   خاستگاه   و   حقیقت   فطرت 

 فرماید: می   انسان   ویژه   فطرت   با   رابطه   در   کریم   قرآن 

قِمْ 
َ
أ
َ
ینِ   وَجْهَكَ   »ف هِ   فِطْرَه   حَنِیفًا   لِلدِّ

َّ
تِي   الل

َّ
طَرَ   ال

َ
اسَ   ف یْهَا   النَّ

َ
   عَل

َ
   لا

َ
قِ   تَبْدِیل

ْ
هِ   لِخَل

َّ
لِكَ   الل

َ
ین    ذ م    الدِّ قَیِّ

ْ
  ال

کِنَّ 
َ
کْثَرَ   وَل

َ
اسِ   أ    النَّ

َ
ونَ   لا م 

َ
  دین   به   انحرافی   هیچ   بدون   و   وجودت   همه   با   . پس ( 30  آیه   / الروم   سوره )   « یَعْل

  هیچ (    باش   جا   بر   پا   و   ملازم )    آورده   پدید   آن   اساس   بر   را   مردم   که   الهی   فطرت (    وبر )    آور،   روی   پرستی   یکتا 

 .دانند   نمی   مردم   اکثر   لیکن   و   حق   استوار   آئین   است   نیست، این   خدا   آفرینش   در   تغییری 

  ها   انسان   همه   مشترک   سرشت   و   انسان   فطرتمندی   به   که   است   کریم   قرآن   از    آیه   تنها   آیه،   این 

 
ً
  شناسی  حق ) حنیف   دین   خاستگاه  و   چشمه  سر   انسان  فطرت   که  معنا   این   کند. به   می   اشاره  مستقیما
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  نمی   صورت   تبدیلی  و   تغییر  هیچ   آن  در  و  است،   ها   انسان  همه  مشترک  سرشت   و  ذات  در (   گرایی   وحق 

قم »  پذیرد. 
َ
ا

َ
   للدّین   وجهک   ف

ً
  الهی،   قوانین   و   معارف   مجموعه   و   الهی   دین   سمت   به   را   جانت   چهره «    حنیفا

  صحیحی   راه   نه   اسلام   از   غیر   و   است   اسلام   الهی   موّجه   دین   زیرا   بدار؛   استوار   و   نما   متوجه   است،   حنیف   که 

  فطرت  بر  تحمیل  اسلام  دین   کند،  ثابت  اینکه  برای  قرآن  کند،  می   تأمین  را   انسان  هدف  نه  و  دارد  وجود 

تی   الله   فطرت :    فرمود   است،   فطرت   ندای   به   مثبت   پاسخ   بلکه   نیست، 
ّ
  وکلمه   علیها   الناس   فطر   ال

  فطرت   بگیر   یعنی .  است   « اغراء »   آن   مفهوم   که   محذوفی   فعل   به   است   منصوب   بحث   محل   درآیه   « فطرت » 

ذ   را،   الهی  لزِم   ،   الله   فطرة   خ 
َ
...  بگیر   ،   است   آن   بر   تو   سرشت   که   را   خدایی   فطرت   یعنی ....    الله   فطرة   ا

  رها   را   فطرتتان   که   است   آن   خدا،   دین   اخذ   معنای   بگیر،   خداست   فطرت   همان   که   را   الهی   دین   یعنی 

  خواه   خدا   فطرت   دریافت   همان   دین،   اخذ   و   است   فطرت   به   ترغیب   منزله   به   الهی   دین   به   دعوت .  نکنید 

  هرسمتی   به   و   طلبد   نمی   را   راهی   هر   فطرت   زیرا   است،   فطرت   شده   شکوفا   دین   و   است   آدمی   جوی   وخدا 

  که   است   الهی   دین   همان   رساند،   می   والا   هدف   به   را   انسان   که   مشخصی   راه   آن ...    کند   نمی   حرکت 

  مشخصی   راه   و   کمال   و   هدف   دیگر،   موجودات   که   همانطور .  طلبد   می   را   آن   و   است   آن   تشنه   فطرت، 

  )جوادی «   طلبد   می   را   الهی   دین   نیز   انسان   سرشت   است،   یقینی   آن   به   رسیدن   راه،   آن   پیمودن   با   که   دارند 

 .( 148- 149ش: 1392آملی،  

  خدا   و   خداشناسی   موضوع   انسان،   ویژه   فطرت   مسئله   ترین   اساسی   و   ترین   اینکه، مهم   به   توجه   با 

  می   امّا   است، (  گرا   حق )   حنیف   دین   بودن   فطری   بیان   مقام   در   ظاهر   حسب   بر   آیه   این »    است، لذا   گرایی 

  آیه،   این   در   « دین »   از   مقصود   اگر   زیرا   کرد؛   استفاده   آن   از   نیز   را   خدا   به   اعتقاد   بودن   فطری   بالملازمه   توان 

   باشد،   دین   اعتقادی   ارکان   و   اصلی   تعالیم 
ً
  از   مقصود   اگر   و   گردد   می   شامل   را   خدا   وجود   به   اعتقاد   مسلما

  باشد،   خداپرستی  و  سبحان   خدای   برابر   در  خضوع  و  تسلیم  آن 
ً
  مستلزم  خداپرستی،   بودن  فطری  یقینا

  خداوند  که   است  دلیل   همین  به  و . ( 37ش: 1399مهر،  سعیدی «)   اوست  وجود  از   آگاهی  بودن  فطری 

  اهل   به   خطاب   و   دهد   می   مراجعه   خودش   نفس   به   را   کریم، انسان   قران   در   مختلف   مواضع   در   سبحان 

»   فرماید   می   ایمان  بر   اهل   ای ...«»  انفسکم   علیکم   امنوا   الذین   ایها   یا :    باد   شما   ایمان، 

لزموا »   یعنی   است؛   آن   به   منصوب   « انفسکم »   و   فعل   اسم   آیه   این   در   علیکم، (» 105/ مائده ) « خودتان 
َ
  أ

  کنید   ملاحظه ...  کنید   حرکت   جانتان   مسیر   در   و   نشوید   جدا   آن   از   و   باشید   جانتان   مواظب   « انفسکم 

  جوادی )   « طلبد   نمی   را   دنیا   های   سرگرمی   شما   پاک   روح   هرگز   خواهد،   می   چه   جانتان 

  خداوند   به   رسیدن   در   باید   انسان   که   « راهی »   آید   می   دست   به   آیه   این   از »   بنابراین   (. 162ش: 1389، آملی 

  پروردگار   که   خود   غایت   به   و   است   حرکت   در   خویش   نفس   بستر   در   انسان   اوست؛   « نفس »   همان   کند،   طی 

  فراموش   راه   مقصد   و   غایت   اگر   که   چرا   باشد؛   خدا   یاد   در   همیشه   باید   آدمی   پس .  رسید   خواهد   است، 



 ی ق یطر نیعبدالحس ،یعبد الرضا مظاهر ، یعباس مولو|  163

  خواهد   دنبال   به   را   نفس   فراموشی   خدا،   فراموشی   پس   شود،   می   فراموش   نیز   را   راه   خود   شود، 

 ( 177ش: 1393طباطبائی، ) « داشت 

  ،   « اسلام »   همچون   عناوینی   تحت   را   انسان   ویژه   فطرت نیز،    اسلامی   متون   روایات   در   همچنین   و 

  امام   اصحاب   از   یکی   . شود   می   اشاره   آنها   از   به برخی   اند، که   کرده   تفسیر « خدایی   معرفت »   و   « توحید » 

  . پرسید   « حنیفیت »   معنای   و ( 31/   الحج «)   به   مشرکین   غیر   لله   حنفا »   آیه   درباره   ایشان   از   السلام   علیه   باقر 

حنیفیت،    « المعرفه   علی   الله   فطرهم ....   علیها   الناس   الله   فطر   التی   الفطرت   هی :» فرمود   درپاسخ   امام 

  خویش  معرفت  فطرت  بر  را  مردمان  خداوند ... است   آفریده  آن  بر  را  مردم  خداوند  که   است  فطرتی  همان 

  قول   به   راجع (  ع )   صادق   امام   از :  گوید   سنان   بن   عبدالله   (همچنین، 278،3ق:ج 1403  مجلسی، ) آفرید« 

تی   الله   فطرت : » فرماید   می   فطرت   آیه   در   که   جل   و   عز   خداوند 
ّ
طَرَ   ال

َ
  فطرت   این   پرسیدم،   « علیها   الناس   ف

 چیست؟ 

م   الاسلام    هِیَ :    فرمودند   جواب   در (  ع ) صادق   امام  طَرَه 
َ
   حینَ   الله    ف

َ
خَذ

َ
م   ا ه 

َ
ی   میثاق

َ
وحیدِ   عَل    التَّ

َ
:  قال

ست  
َ
ل
َ
م   أ

 
ک ؤمِن    فیه   و   بِرَبِّ  (. 21  - 20  ،   3  تا:ج   بی   ،   کلینی )   الکافِر    و   الم 

  خدا   آفرید،   پرستی   یگانه   بر   گرفت   پیمان   آنها   از   که   هنگامی   را   مردم   خدا   که   است   اسلام   »فطرت 

  محمد   دیگر   حدیثی  در   و .«  بودند  دو   هر   کافر  و  مومن   آن  در   و  « نیستم؟   شما   پروردگار   من   مگر : »  فرماید 

لتی   الله   فطرت ( »  3۰  آیه /    روم   سوره )   فطرت   آیه   به   راجع (  ع )   صادق   امام   از   گوید،   می   الحلبی   علی   بن 
ّ
  ا

» فرمودند   امام   پرسیدم، «    علیها   الناس   فطرت  م :  طَرَه 
َ
  فرمودند   دیگر   حدیثی   در   و   « التوحید   علی   ف

م »  طَرَه 
َ
   ف

ً
 ( 21  ، 3کلینی،بیتا:ج ) . د« ی آفر   ی پرست   گانه ی .« فطرت همه مردم را بر  التوحید   علی   جمیعا

  راهی   حضوری   علم   به   خویش   درون   در   خودکاوی   با   تواند   می   قرآن   انسان   فطرت   آیه   منظر   از   بنابراین 

  خویش،   قلب   اعماق   در   که   است   شده   آفریده   ای   گونه   به   انسان »    که   چرا   . بگشاید   خدا   شناخت    سوی   به 

  این   یابد،   راه   خویش   جان   اعماق   به   و   دهد   صیقل   را   خود   دل   و   قلب   اگر .  دارد   خدا   با   وجودی   ای   رابطه 

  دارای   که   معلولی   است،   شده   ثابت   فلسفه   در .  آورد   می   شهود   به   را   خدا   تعبیری   به   و   کند   می   پیدا   را   رابطه 

  نفس   چون   و   دارد،   علم   از   درجه   و   حضور   خود،   بخش   هستی   علت   به   نسبت   است،   تجرّد   از   ای   مرتبه 

  دارد   حضوری   علمی   اوست   حقیقی   علت   که   خداوند   به   -   باشد   می   تجرّد   از   ای   مرتبه   دارای   که   -   انسانی 

 .(  235ش: 1375طباطبایی، «) 

با   سوی   از   و    اصل   دو   ملاحظه   با ...  دین،   اصول   درباره   انبیا   تعلیمات   روح »   اینکه   به   توجه   دیگر، 

  عموم   برای   ترا   ما (  36/ المدثر ) « للناس   کافه   الا   ارسلناک   ما   و   » اسلام   پیامبر   رسالت   بودن   جهانشمول 

(  34/ یوسف ) « للعالمین   ذکر   الا   هو   ان   » است   جهانیان   برای   یادآوری   و   ذکر   قرآن   اینکه   و   فرستادیم،   مردم 

  است،  شده  تعبیه   و   سرشته   بشری  هر   نهان  در   دین   اولیه   معارف   و   اصول   به  اعتقاد   که   شود  می   استفاده 

  از   فردی   هیچ   که   بطوری   گیرد،   می   فرا   را   بشریت   منطقه   تمام (  ص )   اکرم   پیامبر   رسالت   شعاع   بنابراین 
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  فلسفه   باب   در   هم (  ع )   علی   امام   و (.  77ش: 1392آملی،   جوادی « )   نیست   مستثنی   حکم   این   شمول 

»  فرماید   می   الهی   انبیاء   بعثت    حق   و   انگاشتند   نادیده   را   خدا   پیمان   جاهلیت،   عصر   در   مردم   اکثر : 

  تا   فرمود   مبعوث   را   پیامبران   خداوند   لذا   داشت،   باز   خدا   معرفت   از   را   مردم   شیطان   و   نشناختند   را   پروردگار 

  یادشان   به   شده   فراموششان   که   را   نعمتی   و   بگذارند   را   خویش [  الهی ]   فطرت   میثاق   حق   بخواهند   مردم   از 

 ( 4  بخش   ، 1  ش:خطبه 1379  البلاغه،   نهج « )   آورد 

  وهویت   الهی   بعد   گذشت،فطرت،   آن   شرح   که   فطرت   آیه   در   موجود   حقایق   به   توجه   اساس، با   این   بر 

  انسان   وسرشت   ذات   در   پرستی   خدا   و   دینداری   اصیل   منشاء   حنیف،   دین   خاستگاه   انسان،   حقیقی 

 . است   بشر   سعادت   و   کمال   راه   نهایی   هدف   وهمچنین، 

 الهی انسان طرت  ی ف ها   ی ژگ ی و  مهم ترین 

  ثابت بودن فطرت 

طَرَ النّاس عَل   ی فطره الله الت    ...
َ
 ی لا تَبد   ها ی ف

َ
که    ی (.) و بر ( فطرت اله 30لِخَلقِ الله ... )الروم ،    ل

نخواهد    ی ر یی گونه تغ   چ ی خداوند ه   نش ی آفر   ی آورده ) ملازم و پا بر جا باش ( برا   د ی مردم را بر اساس آن پد 

 ...بود 

در جان آدمی ثابت و غیر    الهی فطرت  با عنایت به معانی موجود در »آیه فطرت«می توان گفت،    

  ر ی انفکاک ناپذ  از ذات به دلیل عقلی   وست و امر ذاتی جزء مقوم ذات ا قابل تغییر است، چرا که فطرت  

. به همین  دهد   ی را از دست م اش    ی ن انسا   ت ی انسان هو   گر ی اگر فطرت را از انسان جدا کنند، د . لذا  است 

  دلیل» 
َ
  ان ی جدا از هم را ب  ز ی کلمه »مع« همراه بودن دو چ   را ی نه با »مع«، ز   ، ( آمده است ی طَرَ بالفظ )عَل ف

،  ی معنا را دارد که فطرت اله   ن ی از ا   ت ی حکا   « ی ل »ع   که ی است، در حال   ر ی بودن، مغا   ی کند که با ذات   ی م 

نه عرض   ی ذات  باشد«   ی انسان است  انفکاک  قابل  او  از  و  انسان  آبادی، که همراه  (.  5ش: 1360)شاه 

و    ی ن ی دهد که در واقع همان هدف تکو   ی م   ل ی انسان را تشک   ی ثابت و ذات حقیقی،    ت ی فطرت هو   ن ی نابرا ب 

شناخت آگاهانه و  است، تا انسان با  ده ی انسان است، که خداوند او را بر آن اساس آفر  نش ی از آفر  یی نها 

به اوج کمالش، که همان    له ی نوس ی شکوفا سازد و بد   هدف گیری نموده و آنرا   را یی  آن هدف نها اختیاری  

لخلق الله«   ل ی تبد   لا » : د ی فرما  ی فطرت به صراحت م  ه ی لذا در آ  گردد.   ل ی و لقاء الله است، نا  ی قرب اله 

 .ست ی انسان ن   ی در فطرت اله   ل ی تبد   ر، یی تغ   چگونه ی ه 

  )انسان، آینه تمام نمای حق( معصوم بودن فطرت 

  ی ژگ ی و ی،  اسلام   ات ی و روا   ات ی انسان از منظر آ   ژه ی فطرت و   ی مهم و اساس   ی ها   ی ژگ ی از و   گر ی د   ی ک ی 

 فطرت کتاب ذات اله از دیدگاه برخی از مفسران  آن است. چرا که    ی ر ی معصوم و خطا ناپذ 
ً
انسان    ی اساسا

وجدانی  انسان، از نوع علم    طرت موجود در ف   ق ی و به نگارش درآمد و حقا   ن ی تدو   ی است که با قلم صنع اله 
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خطا و اشتباه راه  به دلیل اتحاد بین معلوم،علم و عالم،  نوع از علم و ادراک،    ن ی در ا و    است   ی حضور و 

کتاب ذات انسان را با دو دست  .»خداوند تبارک وتعالی  ( 75) ص ،  «   ...   ی د ی خلقت ب  ...د. چرا که » ندار 

قَ الله  آدَمَ عَل   ث ی با توجه به حد   ن ی و همچن فرموده است  خود ابداع    ت ی و رحم   ت ی رحمان 
َ
ورَتِهِ )    ی خَل ص 

کتاب ذات انسان که نوشته  « د ی آفر   ش ی خداوند آدم را به چهره خو   » .( 111،  11جلد  ق: 1403،    ی مجلس 

مطابقت دارد    ت ی آن حضرت است و با کتاب احد   ی تمام نما   نه ی است، مظهر کامل حق و آ   ی تعال   ی خدا 

است. به    ده ی است که انسان را بر طبق آن آفر   ی او است، که منظور همان فطرت اله   ار ی و نسخه تمام ع 

 .مطابقت دارد   قت ی آن و دستوراتش با حق   ی جهت فطرت انسان، معصوم از خطا است و مقتضا   ن ی هم 

خدا    را ی باشد؛ ز   بند ی فطرت عمل کند و بدان پا   ی کند که انسان طبق مقتضا   ی م   جاب ی ا   ن، ی بنابرا 

روش که اطاعت از فرمان    ن ی استوارا   ن ی آئ   ین است ا   .( 30) روم ،    م یّ الق   ن ی ذلک الد   فرموده است :   ی تعال 

و با خواست    ست ی ن   یی گونه انحراف و خطا   چ ی فطرت ه   یی در راهنما   را ی است؛ ز   دار ی پا   وه ی فطرت است، ش 

 (. 228- 229ش: 1387،   ی خدا هماهنگ است.«)شاه آباد 

 زه ی غر   ی معنا شناس 

  ن ی که در ا   است،   ی وان ی ح   زه ی غر   وجود   ، ی درساختار نفس آدم   ی ن ی تکو   ی ها ی ژگ ی هدفها و و   گراز ی د   ی ک ی 

 یم. پرداز   ی آن م   ی و معنا کاو   ی بخش به بررس 

 در لغت   زه ی غر 

داخل کردن    ی غَرَزَ است، به معنا   زه ی فعل غر   شه ی آمده است و ر   ی مختلف   ی درلغت به معنا   زه ی غر   واژه 

و شر،    ر ی خ اعم از    عت ی طب   ی به معنا   زه، ی غر   ی و به طور کل   ن ی در زم   ی داخل کردن ن   ا ی سوزن در بدن و  

 .رد ی ( قرار بگ 2410،  2،ج  ش: 1351  ن، ی سرشت و ذات،آمده است)مع 

 ( ات ی و روا   ات ی اسلام) آ   دگاه ی از د   زه ی غر 

  م ی کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. و در قرآن کر   ی آن در متون اسلام   ی لغو   شه ی و ر   زه ی غر   واژه 

آن    ی د ی توح   ی ن ی و نگرش قرآن و جهان ب   نش ی با توجه به ب اما    .بکار نرفته است   زه ی از غر   ی ب ی ترک   چگونه ی ه 

عام بعنوان    ی همان وح   م، ی قرآن کر   دگاه ی از د   زه ی غر   ، توان گفت   ی م   م، ی از قرآن کر   ی ات ی و با استشهاد به آ 

هر   نکه ی ا   ی عن ی است.   ی اله  امبران ی پ  ژه ی خاص، که و   ی به معنا   ی عامه است و البته نه وح  ت ی اصل هدا 

 .داند   ی و کمال خود را م   ات ی و ناخودآگاه راه بقا و تداوم ح   ی ن ی و تکو   ی ع ی به طور طب   ی موجود 

 :مذکور   ات ی جمله آ   از 

وْحَی 
َ
ونَ) فصلت /   وَأ ا یَعْرِش  جَرِ وَمِمَّ

َّ
وتًا وَمِنَ الش ی  جِبَالِ ب 

ْ
خِذِي مِنَ ال نِ اتَّ

َ
حْلِ أ ی النَّ

َ
كَ إِل  ( 12رَب ّ
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  ی که مردم م   یی کرد که از کوهها و درختان و داربست ها  ی : و پروردگارت به زنبور عسل وح ترجمه 

 ( 68درست کن. )نحل /   ی سازند، خانه ها 

وْحَی 
َ
مْرَهَا   وَأ

َ
 سَمَاءٍ أ

ّ
لِ  .... فِي ک 

 ..... م ی کرد   ی نظام مربوط به آن را وح   ی : و به هر آسمان ترجمه 

که  از    ی ات ی آمده، عبارت است از روا   زه ی در رابطه با مفهوم غر   ات ی و روا   ث ی آنچه که در کتب حد   اما » 

 .)ع( در نهج البلاغه آمده است   ن ی رالمؤمن ی ام 

و خلقت آدم )ع( پرداخته    ن ی حضرت در خطبه اول نهج البلاغه، ابتداء به ذکر خلقت آسمان و زم   آن 

 :د ی فرما   ی م   ن ی خلق عالم چن   نه ی است و در زم 

 
َ
أ

َ
نْش

َ
غَرَائِزَهَا    أ زَ  غَرَّ وَ  خْتَلِفَاتِهَا  م  بَیْنَ  مَ 

َ َ
لْ وَ  اتِهَا 

َ
وْق

َ
لِْ شْیَاءَ 

َ ْ
الْ  

َ
حَال

َ
أ  ....... وَ  اءً 

َ
إِنْش قَ 

ْ
خَل

ْ
نهج  ال  (  ......

 .( 1خطبه  ش: 1379، البلاغه 

  ی شوند، در مورد موجودات م   ی : پس از آنکه شروع خلقت را متذکر م د ی فرما   ی )ع( م   ی عل   امام 

  ی ژگ ی و   ن ی را به وقت مناسب خود احاله داد و موجودات گوناگون را هماهنگ کرد.)ب   ی ئ ی : هر ش ند ی فرما 

را همراه    ز ی ا خاص خودش را قرار داد و غر   زه ی کرد( و در هر کدام غر   جاد ی ا   ی کپارچگ ی و    ی ک ی آن ها نزد   ی ها 

 .د ی آنان گردان 

نْشِئ   م 
ْ
نهج    ال  ( یْهَا 

َ
عَل ضْمَرَ 

َ
أ غَرِیزَةٍ  رِیحَةِ 

َ
ق  

َ
لا وَ  یْهَا 

َ
إِل  

َ
آل رٍ 

ْ
فِک ةِ  رَوِیَّ  

َ
بِلا شْیَاءِ 

َ ْ
الْ صْنَافَ 

َ
أ

 ( 91خطبه  ش: 1379، البلاغه 

که اصناف موجودات را بیافرید، بی تأمل و اندیشه ای که به کار دارد و بی آنکه طبیعت و    خداوندی 

 . غریزه ای که در وجودش نهفته باشد 

 :د ی فرما   ی م   ی گر ی در فراز د   ن ی همچن   و 

امَ 
َ
ق

َ
أ
َ
رَائِنِهَ   ف

َ
سْبَابَ ق

َ
 أ

َ
هَا وَ وَصَل تَضَادِّ دْرَتِهِ بَیْنَ م  ءَمَ بِق 

َ
ودَهَا وَ لا د  وَدَهَا وَ نَهَجَ ح 

َ
شْیَاءِ أ

َ ْ
  مِنَ الْ

ً
جْنَاسا

َ
هَا أ

َ
ق رَّ

َ
ا وَ ف

بَدَا   هَیْئَاتِ، 
ْ
وَ ال غَرَائِزِ 

ْ
وَ ال دَارِ 

ْ
ق

َ ْ
ودِ وَ الْ د  ح 

ْ
خْتَلِفَاتٍ فِي ال طَرَها عَل   ا ی م 

َ
نعَها و ف مَ ص 

َ
حک

َ
زادَ و    ی خلائِقَ ا

َ
ما ا

بتَدَعَها 
 
 (. 91  ش: 1379، نهج البلاغه )   ا

گاه هر کجی را که در اشیاء بود، راست نمود و حدودشان را روشن و آشکار ساخت ...و موجودات    آن 

  ش ی خو   ر ی و استوار فرمود  و با حکمت و تدب   م ی گوناگون، تقس   ی را از نظر حدود و اندازه و غرائز و شکل ها 

 .که خود خواست در آورد   ی را به سرشت   ی ک ی هر  

اجناس مختلف از موجودات، غرائز آن هاست   ن ی از عوامل افتراق ب  ی ک ی :  د ی فرما   ی )ع( م   ی عل   امام 

  ی گوناگون   ز ی غرا   ی اصناف موجودات مختلف دارا   ن ی موجودات هستند. بنابرا   ی ع ی طب   ی ها   ی ژگ ی که و 

  ن ی شود. و ا   ی خاص در موجود زنده م   ی است که پشتوانه عمل و رفتار   ش ی دانش و گرا   ی هستند که نوع 

 از نوع دانش تصور 
ً
عد مشتر   ی بلکه از نوع علم حضور   ست ی ن   ی دانش اساسا   ک است. و انسان ها در ب 
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که از نوع تصور   ی هستند که در قالب دانش شناخته شده آدم  ی ز ی غر  یی دانش ها  ی شان دارا   ی وان ی ح 

 .( 91ش: 1389ی،  . ) احمد رد ی گ   ی نم   ی است جا   ق ی و تصد 

 در انسان   زه ی غر 

در    شتر ی ب   زه ی غر » ذکر شد،   ن ی ش ی و فطرت در پ   زه ی غر   عت، ی طب   ی واژه ها   ی درمعنا کاو   همانطورکه 

موجود در انسان    ی وان ی ح   ی رود به جنبه ها   ی رود و اگر در مورد انسان به کار م   ی به کار م   وانات ی مورد ح 

خلقت    ه ی ح آگاهانه از نا   مه ی ن   ا ی   رآگاهانه ی غ   ، ی ر ی حالت تسخ   ک ی   ، ز شود و آن عبارت است ا   ی اطلاق م 

شود، مانند    ی از بدن انسان مربوط م   ی ماد   ی نوع استوار است و به عضو   ی بقا   ا ی و    ی که بر خود محور 

س   ی گرسنگ   زه ی غر  با  س   ی تشنگ   زه ی غر   ا ی و    پوتالاموس ی ه   ی عصب   ستم ی که  با  هم    ی عصب   ستم ی که 

ادامه    ی که برا   اند   ی ک ی ولوژ ی ز ی ف   شات ی دو از نوع گرا   ن ی در ارتباط است و ا   ز ی پوف ی و هم غده ه   پوتالاموس ی ه 

نسل لازم    ی بقا   ی است که برا   ی شات ی که از نوع گرا   ی جنس   زه ی مانند غر   ا ی   و   است،   ی ضرور   ی وان ی ح   ات ی ح 

نوع را با مشکل مواجه   ی اندازد، بلکه بقا  ی موجود زنده را به خطر نم  ات ی ح   ارضا نشدن آن،   ی است ول 

  وان ی انسان از ح   ی حرکت تکامل ش(. با عنایت به اینکه  1387«)سایت پرسمان دانشگاهیان،  کند   ی م 

به بلوغ    دن ی انسان از بدو تولد تا رس   ی بطور نسب ، می توان گفت،  شود   ی بالفعل و انسان بالقوه آغاز م 

عد غر   ی وان ی نفس ح   ی مرتبه    ی و مرز تعقل دارا   ی عقل    ی م   ل ی او را تشک   ی وان ی و ح   ی ز ی است، که در واقع ب 

عد جسمان  عد انسان  ار ی همراه و در اخت  ، ی وان ی و ح  ی دهد و تا هنگام مرگ ب    که   او است.  ی وان ی و فرا ح  ی ب 

 در زم آن    ی و خواسته ها   ازها ی ن 
ً
  ی گرسنگ   نه ی درزم   ی ک ی ولوژ ی ز ی ف   ی ازها ی مثل ون   د ی رشد و نمو و تول   نه ی عمدتا

    ، ی وان ی مرحله از رشد من ح   ن ی است و انسان در ا   ی وان ی و شهوات و غضب ح   ی و امور جنس   ی تشنگ 
ً
صرفا

وتا  ،  است   وان ی که مشترک انسان و ح   ی و وهم   ی ال ی خ   ، ی حس   ی ها   ش ی تابع محاسبات، اداراکات و گرا 

نش، واکنش و انتخابها  ی اد ی حدود ز  او است. لذا به    ی وان ی و ح   ی ز ی و احساسات غر   لات ی او  تابع تما   ی ک 

  ن ی با ا   است،   وان ی مشترک انسان و ح   ی ن ی تکو   ی ژگ ی در انسان همان و   زه ی توان گفت، غر   ی م   ی طور کل 

  ی وان ی در انسان مربوط به بعد ح   زه ی غر   ی دهد ول   ی م   ل ی او را تشک   ی ذات   ت ی هو   وان ی در ح   زه ی تفاوت که غر 

  ی د ی فطرت توح   ی عن ی او ،  ی وان ی و فراح   ی بعد انسان   ت ی ر ی وتحت مد   ار ی در اخت   ی ست ی اوست که با  ی و ابزار 

 . رد ی قرار بگ او  وعقل شکوفا  شده  

با توجه به معنا کاوی فطرت وغریزه  انسان از منظر آیات و روایات و رابطه آن دو با هویت و هدف       

کمال واقعی انسان می توان گفت، انسان اسلام به شرح ذیل، موجودی بر سر دو   یابی نهایی از رشد و 

 کمالش قرار دارد.    راهی انتخاب فطرت یا غریزه به عنوان هدف نهایی 

عد از ابعاد وجود   ن ی ا   هدفی انسان: بُعد  فطرت توحیدی،  - الف   بعد الهی ثابت، باقی، انسان،    ی ب 

. حقیقت و تجلیات فطرت در جان  دهد   ی م   ل ی او را تشک او بوده، که هویت واقعی، ذاتی و الهی     آخرتی 

  دگاه ی از د   است.   ی ر ی گ   م ی تصم   و   ار ی خت قدرت ا   ، نیت عقلا یی حضوری،  و خداگرا   ی خداشناس انسان،  
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است.     آدمی از رشد وکمال    یی مقصود بالذات و هدف نها   ی و ملکوت   ی بعد عال   ن ی ا   ی شکوفا ساز   ی اسلام 

د این بعد از ابعاد وجود خود  توان ی  م مختار و دارای حسن انتخاب،  چنانجه بخواهد    انسان لذا از یک سو  

را به کمک تعالیم انبیاء الهی و تعقل خویش، بصورت آگاهانه نشانه گیری و انتخاب نموده، و براساس  

در نهایت به لقاءالله رسیده و دارای هویت الهی گردد، و در نتیجه به  و  آن مسیر کمال خود را طی نماید،  

آرمش پایدار و  سعادت حقیقی خویش نایل گردد. اما انسان از سوی دیگر می تواند به علت سوء انتخاب  

تواند با آن مخالفت کند    ی م   ی حت   ا و ی بوده    بعد مذکور غافل از  خویش، و عدم تعقل در تعالیم انبیاءالهی،  

   و 
َ

وا   در نتیجه، به تعبیر قرآن کریم دچار خود فراموشی شود. » وَلا ون 
 
ذِینَ   تَک

َّ
وا   کَال هَ   نَس 

َّ
نْسَ   الل

َ
أ

َ
مْ ف مْ   اه  سَه  نْف 

َ
  أ

 )   هم   خدا   کردند،   فراموش   را   خدا   کلی   به   که   نباشید   آنان   مانند   (. و 19«)حشر،  
ّ

(  ابدی   بهره   و   روحانی   حظ

به    یادشان   از   را   آنها   نفوس  غریزی،  بعد  گرایشهای  و  بینش  اساس  بر  انسانی  چنین  لذا    ات ی ح برد. 

هویتی حیوانی و یا از    آنجا که گرفتار ادامه حیات می دهد، تا    ش ی خو ی، مادی و فانی  ع ی طب   ، ی وان ی ح 

دچار    شده، که در واقع همان بحران خود بیگانگی است، و به تعبیر قرآن، چنین انسانی   پست تر   وان ی ح 

ذِینَ   . خود زیانی گردیده است 
َّ
وا   » ال مْ   خَسِر  سَه  نْف 

َ
مْ   أ ه 

َ
   ف

َ
ونَ «)انعام،    لا ؤْمِن    زیان   به   را   خود   که   (. آنان 12ی 

چرا که با عدم تامین نیاز خود حقیقی اش، که ذکر و یاد خداوند است.    . آورند نمی   ایمان (  او   به )   انداختند 

گرفتار انواع بحرانهای معرفتی، اخلاقی شده، و هر گز طعم آرامش، امنیت، ورضایتمندی در زندگی را  

 نخواهد چشید. 

عد در واقع همان بعد غر   ن ی ا   : ابزاری و وسیله ای انسان بُعد  غریزه حیوانی،    - ب  ی، دنیایی  وان ی ح   زه ی ب 

مشترک بین حیوان و انسان است. که بینش و گرایش های آن سطحی، جزیی،  انسان است، که    و فانی  

و وسیله برای تکامل نهایی انسان را دارد.    ی ابزار ارزش نسبی،    گاه ی در واقع جا وهمی، خیالی، بوده و  

را در مسیر   مذکور   بعد در  موجود    ی استعدادها   مکانات و ا   ی ست ی با آگاه و دارای حسن انتخاب  انسان  لذا  

عد  رشد و   سعادت  شکوفا سازی و  رشد و  موجب  ،تا    ملکوتی و آخرتی خویش بکار گیرد   هدفی، کمال ب 

 د حقیقی اش شود. خو 

ولی متاسفانه در بسیاری از آیات قرآن کریم اکثر مردم، به بدلیل سوء انتخاب، غفلت و عدم تعقل  

رار  مورد مذمت ق در آموزهای انسان شناختی وحیانی، و در نتیجه بسته بودن چشم واقع بین عقلشان،  

گرفته اند، چراکه آنها گرفتار نگرش سطحی، ظاهری و  مادی سرشان  شده، و نسبت به هویت حقیقی،  

ملکوتی و آخرتی خویش غافل هستند، و در نتیجه، بعد حیوانی و ابزاری شان را به جای هویت واقعی  

را من الحیوت  خود و هدف نهایی از کمال شان گرفته اند»...ولکن اکثر الناس لایعلمون.یعلمون ظه 

ات و روایات اکثر مردم،  (. به عبارت دیگراز منظر آی 7و 6الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون«.)الروم/ 

وده و به بیراه رفته و دچار خودبیگانگی شده  خلط نم   گر ی کد ی ( را با  زه ی )غر له ی هدف)فطرت(و وس جایگاه  

اند. که از پیامد های وحشناک آن، پوچ گرایی و بی معنا شدن زندگی است، چرا که با فرا رسیدن مرگ  
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خود ابزاری و حیوانشان، باید از تمام امکانات و متعلقات مروبوط به خود بیگانه، چشم پوشی کرده و از  

 . آنها برای همیشه جدا شوند 

 گیری نتیجه 

  ات یو روا  اتیدر انسان از منظر آ  زهیفطرت و غر  ینیتکو   یژگیدو و  ی تفاوتپژوهش به بررس   نیا  در

 : د یحاصل گرد لیذ جیکه نتا ، پرداخته شد  یمتون اسلام

لذا همه    .هدفمند است  یجهان  م،یکن  ی م  یکه درآن زندگ  یاسلام، جهان  یدیتوح  بینشاساس    بر

 ینیتکو   یها   یژگیهدف و و  یدارا  نش،یانسان از همان ابتداء خلقت و آفر  ژهیموجودات آن، بو 

شان    یحرکت تکامل  ان یاشده اند، که در پ   ده یبه آن آفر  دنیرس   یهستند که برا  ی و مشخص  نیمع

  تیشخص یمخلوق خداوند، دارا  نیتر  دهیچیوپ نیتر یبعنوان عالنیز . انسان دیبه آن خواهند رس 

  ژه یاست. فطرت وو فطرت    زهیبنام غردر مراتب دانی و عالی او،  ویژگی و هدف تکوینی  از دو    یمرکب

، تحت آن  به صراحت از  اتیو روا   اتی، اعم از آیکه در متون اسلام  است،  یدیتوح  یانسان، فطرت

ذات  . فطرت در واقع  شده است  ادی  «ییخدا  ت، و »معرف  د«یهمچون، »اسلام«  ، »توح  ینیعناو

ک  ادرا  ،  آن    قتیدهد، و حق  یم   لیانسان را تشکالهی    تیو هو ملکوتی، هدف نهایی از رشد و کمال  

و  حضور  شیو گرا از    خداوند سبحان کمال مطلق یعنی  به  نسبت  ناخودآگاه   ی، تکوینی  و  بوده 

فطرت حق شناس و حق  . است انتخاب در جان آدمی تجلیات دیگر آن عقلانیت و قدرت اختیار و

ی است.  دیوحت  یخداپرستی و  ندارید  لیمنشا اص ،  نیخاستگاه داز منظر آیه فطرت،  انسان    یگرا

. به گونه ایی  استاو    متحد با  ی و صنع خداوند تعالفطرت گوهر و حقیقتی ثابت، معصوم است، که  

توجه به    با. لذا  به خداوند است  او    شناخت و توجهموجب  به فطرتش،    انسان  شناخت و توجه  که  

از خطا  یت  معصوم  لیفطرت و عقل هر دو به دل،  تواند گفت  ی م  ی در متون اسلام  ییعقل روا  یمعنا

تفاوت   نیا  با  ستند،هدر نفس آدمی  شناخت حق از باطل    اریو مع  قتیمرکز ادراک حق  ،  و اشتباه

خود آگاه  ، باشد یفطرت م یموجود در فطرت، نا خود آگاه و در عقل که عنصر شناخت  قیکه حقا

می گردد. البته به شرط آنکه انسانها در آموزه ها و تعالیم وحیانی انبیاء و اولیاءالهی که از باب تذکر  

و یادآوری همان حقایق فطری در اخفای روح شان است، تعقل نموده و به آن حقایق ایمان آورند.  

بنابراین،    است.  فیحن  نیو د  یاله  یتیهو   یدارابوده و    عاقلموجودی  انسان  که در این صورت  

مس در  دارا  ریفطرت  سعادت انسان،  و  نها  گاهیجا  یتکامل  اما است  یذات  تیومطلوب  یی هدف   .

انسان    زه یغرچنین صفات و ویژگی هایی که برای فطرت انسان بر شمردیم، هرگز در بعد تکوینی  

عد داندیده نمی شود، چرا که بعد مذکور   در واقع  انسان است، که یو ابزار یوانی ، ح یمربوط به ب 

بوده  یو وهم یالیخ ،یحس ،یجزئ ،یسطحآن   نشی نوع ب بعد مشترک انسان و حیوان است، که
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انسان است.   نیازهای محدود مادی وحیوانی  در مسیر تکامل    زه یرلذا غو گرایش هایش متوجه 

و ارزش نسبی است، و انسان آگاه و دارای حسن انتخاب  بایستی   یا  لهیوس   گاهیجادارای    ،انسان

امکانات واستعداد های موجود در غریزه را در راه رشد و شکوفایی بعد انسانی و الهی اش مورد بهر 

یکدیگر   با  ماهوی  نظر  از  اینکه  وجود  با  غریزه  و  فطرت  نهایت،  در  قرار دهد.  استفاده  و  برداری 

عد تکو   ولکن.  متفاوت و متغایر هستند آدمی  ی  مذکور در روند رشد و تکامل من انسان  ینیهر دو ب 

راک  هستند. به شرط آنکه بین دو ویژگی مذکور خلط صورت نگیرید، چرا که، عدم ادو مؤثر    دیمف

صحیح جایگاه واقعی فطرت و غریزه، موجب بحران هویت و یا خود بیگانگی میگردد. که نتیجه  

 ایی جز پوچ گرایی و بی معنا شدن زندگی انسان ندارد.

موضوع مهم دیگر در راستای بحث بحران هویت، توجه به حرکت و تلاش اختیاری و آگاهانه انسان  

در مسیر تعیین هدف نهایی از کمال و رسیدن او به هویت حقیقی اش می باشد، چرا که خداوند  

مختار و حاکم بر سر نوشت خویش آفرید، تا انسان پس از دریافت تعالیم   یموجودانسان را تکوینا 

)بعد  انتخاب فطرت  یسر دو راه  وحیانی انبیاء الهی و با توجه قدرت تعقل، آگاهی و اختیارش بر

یی از رشد و کمال اش، سرنوشت  هدف نها)بعد دنیایی( قرار بگیرد، و با تعیین    زهیغرو    آخرتی(

 د توان  یمنهایی خود را مشخص نماید. لذا انسان مختار و دارای حسن انتخاب، چنانچه بخواهد،  

به کمک تعالیم انبیاء الهی هویت و هدف نهایی از رشد و کمالش را که همان فطرت توحیدی می  

باشد را ، به درستی شناسایی و مورد توجه قرار دهد، و از هویتی حقیقی و الهی برخوردار گردد،  

یل سوء ولی متاسفانه از دیدگاه آیات و روایات اسلامی، در طول تاریخ حیات بشری اکثر مردم به دل

انتخاب و یا عدم توجه و تعقل در تعالیم حیات بخش انبیاء و اولیاء الهی، چشم عقل شان نسبت 

 نیستند، و جانشان یبیغ ی وق یحق تیهو  دنیقادر به دبه بعد ملکوتی و الهی شان بسته  است، و 

خود را  در نتیجه گرفتار و سرگرم نگرش سطحی چشم حیوانی و ظاهر بین مادیگرای شان بوده، و

موجودی تک ساحتی مادی حیوانی می پندارند، و در نتیجه، فقط به دنبال تامین نیازهای بعد  

ابزاری غریزه حیوانی خویش هستند، و با عدم تامین نیاز خود حقیقی، که همان برقراری رابطه 

اوند روحی آرمش بخش، و شادی آفرین عارفانه، عاشقانه، در سایه ذکر و یاد و بندگی اطاعت خد

  ی م  یگانگیو خود ب  تیبحران هو   ی عنی شان، یچالش و بحران زندگ  نیبزرگتر  واردمتعال است.  

خواهد برای آنها ن   یعذاب و خسران ابدبی معنا شدن زندگی،،  گراییوچایی جز پ  جهید که نتنشو 

انسان به کمک    تنها راه نجات بشر از بحران هویت یا خود بیگانگی این است که،  نی . بنابراداشت

به ابعاد وجودی   نسبت    ی، به درست  یاله  اءیو اول  اءیانب  میبر اساس آموزه ها و تعال  یعلم خودشناس 

را بشناسد، از دو بعد مذکور    کیهر  ی ازهاینو هویت حقیقی خویش،آشنا شده و  جایگاه واقعی و  
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خویش،که    یو سعادت واقع  یاله  ییاز آنها به خود شکوفا  کیهر    ی خواستهو بجا  ح یصح  نیو با تأم

 .ابدی دست همان بهشت لقاءالله است،

 منابع

 دانش نیقم ، چاپخانه آئش، 1396 ،انیانصار  نی،ترجمه حس میقرآن كر

 ، قم،چاپ اول نینشر مشرق ش،1379محمد،،ی ، دشتنهج البلاغه

 3ج  ،ینجف یالله مرعش تیقم، مکتب آ ،الشفاء ق،1414 عبدالله،حسین بن ،اینس ناب

 ی انتشارات خوارزمی شرکت سهام ،تهران ،ی لطف ،محمد حسن ی ، ترجمه دوره آثار ش،1367،افلاطون 

 4، ج یناشر مکتب الاعلام الاسلامقم،،  اللغه سیمعجم المقائق ، 1404احمد بن الفارس ، ابوالحسن،  

   ،تهران،انتشارات امیر کبیراسی شخصیت از دیدگاه اسلامی نروانشش،1388اصغر،احمدی،علی 

 ،قم ، موسسه امام عصر )ع  یعل ،محمدی، ترجمه انصار غررالحکم ش،1380عبدالواحد ،  ،یآمد

 ، قم ، ناشر کتاب طه  جلد اول  یآموزش كلام اسلامش،1399مهر ، محمد ،   یدیسع

قرآن و عترت    یفرهنگ  ی،دفتر اول،قم،موسسه  )ع( تی اهل ب  ثیاحاد  ی  درسنامهش،1389ن،ی،حسیالله  فیس

 نشرا

الد  ،ی وطیس لرحمان،    نیجلال  فق،  1404عبدا  المنثور  ثور  ریالتفس  یالدر  آقم،،بالما  مکتب  الله   تیناشر 

 ، چاپ اول ینجف یالمرعش

 چاپ هفتم مرکز نشر اسراء،قم، ،  فطرت در قرآنش،1392،  جوادی آملی،عبدالله

اسماع  یجوهر  ،    لی،  حماد  العربق،1404بن  صحاح  و  اللغه  تاج  لبنان،2ج،    هیالصحاح  دارالعلم  ،بیروت  ناشر 

   3،چاپ

  ینشر دانشگاه  تهران،،یترجمه احمد احمد ،یتأملات در فلسفه اولش،1361دکارت، رنه، 

 12،چاپره ینیانتشارات موسسه امام خم قم،،  یانسان شناس،1388محمود ،  ،یرجب

 انتشارات دارا لقلم  دمشق ،،  القرآن بیغر یالمفردات ف ق،1416بن محمد، نی،ابوا لقاسم الحسیراغب اصفهان

ناشر دارالفکر،چاپ اول ، بیروت لبنان،،تاج العروس من جواهر القاموس،   ق1414،    یمرتض  دیس   ،یواسط  یدیزب

 13ج 

 ی فرهنگ ی،دفتر اول ، قم ، موسسه  السلام هیعل  تیاهل ب ثیاحاد  یدرسنا مه ش،1389،  نی،حس یالله فیس

 قرآن و عترت ، نشرا 

آبادی،محمد علی البحارش،1387،  شاه  آبادی،نورالله،  رشحات  شاه  و  تهران،،  شرح  فرهنگ  پژوهشگاه  انتشارات 

 یاسلام شهیاند

 یعلوم و معارف اسلام ادیبزرگداشت مقام عرفان و شهادت بن، تهران، ستاد شذرات المعارفش،1380همو ،  

 1ج   ،13چاپ  ون،یناشرعلو قم  محمد جواد،  دیس  ،یتهران  یذهن  مترجم  ،عیالشرا  علل  ،1397  ،بابو   د ابنصدوق،محم

 نی، قم ، انتشارات جامعه مدرس  الحکمه تینها ش،1375،   نی، محمدحس ییطباطبا



 اتیو روا اتیانسان از منظر آ  ی زه یتفاوت  فطرت و غر یبررس|  172

 للمطبوعات ، چاپ دوم  ی، موسسه العلم روتی، ب القران ریتفس یف زانیالم،1393همـــــو ، 

   هی الاسلام هیجواد انتشارات علم دیس  تهران،،  ی، مترجم مصطفو  3، جلد  یالکافبیتا،،  عقوبی، محمد بن  ینیکل

 28هیالاسلام هیجواد انتشارات علم دیس تهران،، ی، مترجم مصطفو 1، جلد  یالکافبیتا،همو ، 

 یالاسلام هی، تهران،انتشارات علم 3، جلد   یاصول كاف مترجمتا،ی بهمو، 

 2ی،چاپاسلام غاتی، قم، دفتر تبلیکاشان نیجلال الد دیس حی،تصح اصول المعارفش،1360، ضی، فیکاشان

 .  3، چاپ دوم. یترات العرب اءی، دارالاح روتی، ببحارالانوارق،1403، محمد با قر ، یمجلس

   الوفاء موسسه ، بیروت ، الاطهار الائمه اخبار  الجامعة بحارلانوارق،1404همو،  

 ه یالاسلام  هی، تهران،انتشارات علم 3، جلد  یاصول كاف  مترجمتا،یجواد ، ب دی، س یمصطفو

 

 رانینا شر اتهران،، محمد ، یگیبندر ب ترجمه،1،عربی به فارسی،جلدالمنجد ش،1384،  سیی معلوف،لو 

     6انتشارات  صدرا ، جتهران،،  مجموعه آثارش،1374،  ی، مرتض یمطهر

 کبیر امیر انتشارات موسسه ،تهران،ناشرمعین فارسی فرهنگ،1351معین،محمد،

 . طهوری تهران،انتشارات ،الکامل الانسان،1377عزیزالدین، ، نسفی
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